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Abstract
Rostam and Sohrab as one of most exciting stories of Persian national epic, has been considered
by editors and commentators a long time ago, and publication of numerous books and articles
concerning of this poem, particularly about the difficulties of the text proves this claim,
however, several of which are college textbooks to explain the lexical and semantic problems
which have, in many cases, no consensus and there is still debate in discussion and is being
researched. The verses which are disputable in this article have different explanations in many
commentaries. In two lines, distorted words created problems and in the other two cases,
transmission of lines is making semantic ambiguity. In this study, along with review of
commentators and express ideas and weaknesses aspects of explanations it was trying to solve as
much as possible semantic ambiguity of these verses. The main criterion of correction is, the
citation of various evidence from the text of Shahnameh, which has ignored in many
commentaries
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تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

حمید آقاجانی- الهام ترکاشوند- محمد طاهري

دهیچک
و تـرین اهـداف مصـححان    ، همواره یکـی از مهـم  شاهنامهنماي در متن آسانشدههاي انجامتصحیح و اصلاح تصحیف

با بررسی این داستان و شـروح مختلفـی   . داستان رستم و سهراب، بهترین مصداق این واقعیت است. شارحان بوده است
سـبب تسـامح کاتبـان،    توان دریافت که در طول زمان به که از حدود پنجاه سال پیش تاکنون بر آن نوشته شده است، می

یافتن شکل صحیح آن، مستلزم دقّت نظـر بیشـتر   . وانی کرده است، تغییرات فراشاهنامهضبط بسیاري از ابیات این بخش 
در آثار گزیده و متون درسـی دانشـگاهی، مشـکلات لغـوي و معنـایی داسـتان       . نکردن به یک نسخۀ خاص استو تکیه

رستم و سهراب توضیح داده شده است؛ اما در شرح بسیاري از ابیات مبهم، وحدت نظر وجود ندارد و همچنـان دربـارة   
هـا بررسـی و   برانگیز این داستان با نظریـات مختلـف در شـرح   در این مقاله چهار بیت بحث. شودن بحث و تحقیق میآ

معیار اصلی این .شودتر ارائه میشود و با تبیین انتقادي همۀ نظرها، پیشنهادهایی براي ضبط و توضیح صحیحواکاوي می
است؛ معیـاري کـه متأسـفانه در    شاهنامۀ فردوسیمتعدد و مشابه از تحقیق در توضیح و تصحیح ابیات، استناد به شواهد

.توجهی شده استبه آن بیشاهنامههايبسیاري از شرح

هاي کلیديواژه
.، رستم و سهراب، تصحیح، تصحیف، شرحشاهنامۀ فردوسی

ـ مقدمه1
زمـان بـوده اسـت؛ زیـرا     صـحیح آن هـم  همانند سایر متون ادب پارسـی، بـا ت  شاهنامههاي متن شرح و توضیح دشواري

به همین سـبب محقّقـان   . مصححان براي اثبات و توجیه ضبط مختار خود در ارائۀ معنا و شرح منطقی براي آن ناگزیرند
. انـد تـألیف کـرده  شاهنامهاند، آثار مستقلی نیز در شرح ابیات فعالیت داشتهشاهنامهبسیاري که در حوزة چاپ و انتشار 
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57-72ص، ص1396بهار) 33پیاپی(، 1دورة جدید، شماره



1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/58

.الدین کزاّزي هستندآنان عبدالحسین نوشین، مجتبی مینوي، جلال خالقی مطلق، عزیزاالله جوینی و میرجلالمشهورترین
هـاي حماسـۀ ملّـی ایـران     داستان رستم و سهراب در کنار داستان رستم و اسفندیار از زیباترین و مشهورترین بخـش 

را به خود جلـب کـرده اسـت؛ بـه     ينظران بسیارحباین داستان در تحقیقات معاصر فارسی، توجه منتقدان و صا. است
، بلاغی و نیز شرح و توضیح ابیات آن نوشته ییدربارة نقد محتوايطوري که در پنجاه سال اخیر، مقالات و متون متعدد

قایق عیار و نیز تسلطّ شاعر بر دمانند حکیم طوس در سرودن تراژدي تمامالبتّه پیرنگ قوي داستانی و هنر بی.شده است
نظیر به آن به وجود آورده است؛ اما متأسفانه، آفت تغییر و اي را براي تبادل نظر و توجه کممعانی و بیانی، زمینۀ گسترده

در گذر زمان، دسـتخوش تغییـر   شاهنامه. شودتحریف که در همۀ شاهکارهاي ادبی وجود دارد، در اینجا نیز مشاهده می
. دقّت در امان نمانده اسـت ل ابیات شده است و از گزند دستکاري بعضی کاتبان بیجایی و جعکلمات و عبارات و جابه

هاي چند دهۀ اخیـر  با وجود اینکه بسیاري از مشکلات تصحیح و شرح ابیات داستان رستم و سهراب در ضمن پژوهش
ف شـده اسـت، همچنـان در    هاي خطّی کهن برطرها و مقالات مفصل و نیز یافتن نسخهبا دقّت استادان این فن در کتاب

بررسـی و تحلیـل   . شـود متن این داستان، مسائل متعددي وجود دارد که در باب ضبط و معنـاي درسـت آن، بحـث مـی    
در نوشتار حاضر، چهـار بیـت از ایـن داسـتان     . گشاي این مشکل باشدتواند تا حدي گرههاي شارحان میاختلاف نظریه

در دو بیـت  . موضوع بحث و اختلاف نظر بوده استشاهنامه،ها و شروح ر چاپاین ابیات د. شودواکاوي و بررسی می
. جایی ابیات، معنا را مختل کرده استبه وجود آورده است و در دو بیت بعد، جابهنخست، تحریف کلمات مشکل

پیشینۀ پژوهش 1ـ1
در 1344ر در سـال  ص بـه مسـرو  ، نویسنده، مترجم و شاعر متخلّ)1347-1269(مسرور اصفهانی حسینبار نخستین

با اشاره به بسیاري از ابیات الحاقی در داسـتان رسـتم و سـهراب، بـر لـزوم      » سیشاهنامۀ فردودر یابقلّيشعرها«مقالۀ 
ی بـه  شـاهنامۀ فردوس ـ یـاد بن1350در سال . ویژه این داستان از ابیات جعلی، تأکید کردو بهشاهنامه تصحیح و پیراستن 
و انتشـار مـتن   یحتصـح ی،مربوط به شاهنامۀ فردوسيهاپژوهشیشبردپهدف بنیاد،. شدیسسأتيریاست مجتبی مینو

از آنمـرتبط بـا   دیگر یو منابع پژوهششاهنامهيهانسخهيگردآوریاد،پژوهشگران بنهايیتالفع. بودشاهنامهيانتقاد
ایـن  مختلف يهااز بخششدهیحمتن تصحیۀا و تههمقابلۀ نسخه، شاهنامهمتن یحتصحبرايآنها یابیسراسر جهان، ارز

هـا  بـدل را به قلم مینوي و با شرح و توضیح و تفصیل نسـخه داستان رستم و سهراب 1352این مؤسسه در سال . بوداثر
ضعف و . شودهاي بعد همین تصحیح، اساس سه شرح دیگر قرار گرفت که در ادامه توضیح داده میدر سال. منتشر کرد

ه صاحبمتن انتقادي رستم و سهراب، چاپت کتاب قونظرانی مثـل اسـلامی ندوشـن    بنیاد، از آغاز انتشار با نقد و توج
، شـرح جدیـد رسـتم و سـهراب از انـوري و شـعار بـر اسـاس مـتن          1366در سـال  . مشـخصّ شـد  ) 30ـ 13: 1353(

این اثر با تجدید چاپ فراوان، کتاب درسـی در  .منتشر شد»غمنامۀ رستم و سهراب شاهنامه«شدة بنیاد با عنوان تصحیح
آن را نقـد و بررسـی   ) 408ـ 400: 1366(ها و مؤسسات آموزش عالی است و محقّقانی مثل سـلمی  بسیاري از دانشگاه

منتشرکرد که بـا »نامۀ سهرابسوگ«یاحقّی متن مصحح بنیاد را با شرح ابیات دشوار آن با عنوان 1366در سال . اندکرده
که فقط یک نوبت انتشار داشـت، موجـب   شمارگان محدود این شرح. شروح مینوي و انوري و شعار بسیار متفاوت بود

بـه تصـحیح خـالقی مطلـق،     شـاهنامه 1369در سال . شد که این اثر بازتاب زیادي در نظریات پژوهشگران نداشته باشد
جدیـدي، طبـق ایـن    رستگار فسایی نیز به انتشار شرحنویس فلورانس منتشر شد ومبتنی بر نسخۀ کهن مشهور به دست

طاهري مبارکه شرح دیگري بر اساس چاپ بنیـاد شـاهنامه   1379در سال ). 70: 1369رستگار فسایی، (چاپ اقدام کرد 
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طـاهري مبارکـه،   (شناسی را نیز آورده اسـت  بر شرح ابیات دشوار، بسیاري از نکات اسطورهمنتشر کرد که در آن علاوه 
. نقد شد) 91ـ 84: 1380(و آیدنلو ) 27ـ 24: 1379(با دقّت نظر ابومحبوب این شرح). 3: 1379

مه و از جمله داستان رستم شاهنان را مشتمل بر متن و شرح نامۀ باستاالدین کزاّزي جلد دوم میرجلال1381در سال 
شناسـی  هـاي لفظـی و معنـوي و ریشـه    رح آرایـه شیوة معمول مؤلّف، اطناب در ش. و سهراب با شرح مفصل منتشر کرد

.کنددر قالب نثر سره است که گاهی دریافت مفهوم را دشوار میشاهنامهواژگان 
هـا و گـزارش   االله جوینی، داستان رستم و سهراب را مطابق نسخۀ فلـورانس بـا شـرح دشـواري    عزیز1382در سال 

شـاهنامه هاي پـی در پـی مـتن    این کتاب در واقع یکی از قسمت. ردواژگان دشوار و برگردان همۀ ابیات به نثر منتشر ک
خطّ نسخۀ فلـورانس، همـراه بـا تعلیقـات بسـیار      را دقیقاً مطابق رسم شاهنامههاي متعدد است که مصحح طی آن بخش

.منتشر کرده است
شـرح کـرد کـه    نامهشـاه هـاي یادداشـت مصحح خود را در کتاب شاهنامۀهاي خالقی مطلق دشواري1389در سال 

شرح خالقی مطلق نسبت به آثار مشابه، اعتبار خاصی دارد؛ زیـرا نویسـنده بـا    . قرار داردداستان سهراب نیز در این شرح
هـاي متعـدد، شـناخت    نـویس بـر اسـاس دسـت   شـاهنامه شناسی و تصحیح متن ها سال تجربۀ خود در زمینۀ شاهنامهده
.استمانندي به دقایق این کار داشته بی

برانگیزـ ابیات بحث2
2

1ـ
ــرسخن زیـن درازي چـه بایـد کشـید     ــر برتــ ــوهرهنــ ــدنااز گــ پدیــ

:در اوایل داستان و در توصیف کارآگهان افراسیاب دربارة روحیۀ جنگجویی و سلحشوري سهراب آمده است
ــیاب  ــک افراسـ ــه نزدیـ ــد بـ ــر شـ ــهراب خبـ ــد سـ ــه افگنـ ــر آب،کـ ــتی بـ کشـ

همــــی راي شمشــــیر و تیــــر آیــــدشآیـــدشهنـــوز از دهـــن بـــوي شـــیر

کنــــون رزم کــــاووس جویــــد همــــیزمـــین را بـــه خنجـــر بشـــوید همـــی 

ــی   بســـیســـپاه انجمـــن شـــد بـــرو بـــر ــر کسـ ــادش از هـ ــی یـ ــد همـ نیایـ

ــید    ــد کش ــه بای ــن درازي چ ــخن زی ــوهر س ــر از گـــ ــر برتـــ ــدناهنـــ پدیـــ
)147-2/180/143: 1373فردوسی، (

هاي گونـاگونی ضـبط شـده اسـت و در     به شکلشاهنامههاي مختلف در تصحیح» پدیدناهنر برتر از گوهر«: مصراع
اختلاف نسخ و تفاوت نظر در شروح مختلف دربـارة  .هاي این داستان، توضیح و معناي آن متفاوت استنتیجه در شرح

: این بیت به این شرح است
: ر استدر چاپ مسکو، ضبط بیت از این قرا-1

ــید    ــد کش ــه بای ــن درازي چ ــخن زی ــرس ــر برتـــ ــوهرهنـــ ــدنااز گـــ پدیـــ

.»هنر برتر از گوهر آمد پدید«: به این صورت است2و خ 1در حاشیه، ضبط دو نسخۀ بدل خ 
: ضبط و خواندن مصراع دوم متفاوت است) 10: 1352(در تصحیح مینوي -2



1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/60

ــخن  ــس ــید  ب ــد کش ــه بای ــر آمــــد ر زبــــهین درازي چ ــونــ پدیــــدهرز گــ

).همان(» زین درازي: به این درازي، بعضی نسخ دارند= بین درازي «: در حاشیه، تنها توضیح بیت این است
به همـین سـبب شـروح    . و بر اساس تصحیف کلمات است) 741مورخ (ضبط متفاوت مینوي از روي نسخۀ قاهره 

بـه نظـر   . انـد صورت یکسان بیان کردهوضیح بیت را به مبتنی بر آن مثل شرح یاحقّی، انوري و شعار و طاهري مبارکه، ت
» هزبـر نـر  «خالقی مطلق نیز ضبط . که در ادامه خواهد آمدرسد این ضبط و معناي حاصل از آن صحیح نیست؛ چنان می

).501: 1391(داند می» هنر برتر«شدة را نادرست و آن را دگرگون
این کلمه در اصل عربی است کـه برخـی آن را   : هزبر«: نویسدمییاحقّی بر اساس چاپ مینوي در شرح این بیت-3

شیري چون سهراب بیـرون  کوتاه سخن یعنی از گوهر اصیل رستم، نره... . اندخوانده و نوشته» هژبر«اند و فارسی پنداشته
).85: 1368یاحقّی، (» آیدمی

چرا باید سـخن بـه درازا کشـد؟ از اصـل     «: اندشعار و انوري نیز بر اساس ضبط مینوي، بیت را چنین معنی کرده-4
).1384:87شعار، (» پدید آمده است) سهراب(، شیر نر )رستم(خوب 
بـه  [چرا حرف را دربارة سهراب، طـول و تفصـیل بـدهیم؟    «: طاهري مبارکه پس از توضیح مفردات نوشته است-5

وهر و نژادي چون رستم، شیر نري چون سهراب به چرا سخن را کش بدهیم؟ واقعیت این است که از گ] هاقول امروزي
).99: 1379طاهري مبارکه، (» وجود آمده است

: کزاّزي، این بیت را به شکل زیر ثبت کرده است-6
ــخن  ــس ــید  ب ــد کش ــه بای ــرین درازي چ ــر برتـــ ــوهرهنـــ ــدنااز گـــ پدیـــ

)118: 1381کزّازي، (
همـی برتـر از گـوهر آیـد     : در ف چنین است... لخت دوم«:کندسپس در شرح و توضیح آن، مطالب مفصلی بیان می

، ریخـت  1شناسیریخت آورده در متن از م است و هم از دید پچین. هنر برتر از گوهر آمد پدید: پدید و در ظ و ژ چنین
فرستد یخبرچینی که گزارش کارهاي سهراب را به افراسیاب م: شناسیتواند بود، هم از دید معنینژاده و بآیین همان می

نهد و از آنجا که نژادگی و والاتباري پهلوان، ویژگـی و  بر ناشناختگی پدر این پهلوان و دودمان پدري وي انگشت برمی
گوید که دربارة سهراب که در دودمان و پـدر وي، چنـد   اند، میارزش بنیادین و ناگزیري است که همگنان آن را پذیرفته

آنچـه  . هاي پهلوانی او را از چشم فرونهـاد ها و شگرفیبه درازا کشید و شایستگیباید سخن را و چون بسیار است، نمی
هنـر او  . درستی شناخته نیستچه باك اگر گوهر و نژاد وي به. در سهراب، پایۀ کار است و از هر چیز والاتر، هنر اوست

). 571: انهم(» گرداندارج میپوشد و بیآنچنان است که نژاد ناپدید و ناشناختۀ وي را می
اي از تردیـد  با سیر طبیعی داستان در تنـاقض اسـت؛ زیـرا در پیرنـگ آن، هـیچ نشـانه      » گوهر ناپدید«تأکید بر ضبط 

: این موضوع، شارح را ناگزیر کرده است کـه توجیـه عجیبـی بـراي آن بیـاورد     . تورانیان دربارة پدر سهراب وجود ندارد
دانـد کـه سـهراب،    مهر آگاه است و میآن است که افراسیاب از راز نهان سربهاي نغز و شایستۀ درنگ در این میان نکته«

پژوه افراسیاب او را از این راز نیاگاهانیده است؛ زیرا خود از آن راز ناآگاه بوده گمان خبرچین و نهانبی. پور رستم است
پس افراسیاب چگونه از ایـن راز  . گفتسهراب سخن نمی» گوهر ناپدید«بود در گزارش خویش از اگر چنین نمی. است

اي هـایی ویـژه و از گونـه   توان داد آن است که شهریار تورانی به شـیوه آگاه شده است؟ تنها پاسخی که بدین پرسش می
چنین توضیحی بـراي  . »...هاي اهریمنی وجادوییاز شیوه. تواند بست، بهره جسته استدیگر که تنها او آنها را به کار می
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هنـر  (حتّی اگر پایه را بر ریخت دیگر نیـز  «: افزایدکننده نبوده است؛ بنابراین در حاشیۀ این شرح مییز قانعخود شارح ن
پژوه خبرچین بر برتري هنر بر گوهر، آشکارا نشـانۀ آن اسـت   نهادن نهانبنهیم، همچنان انگشت) برتر از گوهر آمد پدید

توانسـت  ه نیازي بدین سنجش و داوري در میانۀ هنر و گـوهر مـی  که گوهر و نژاد سهراب دانسته نبوده است، وگرنه چ
برخلاف این تفسیر باید گفت که با روایت فردوسی از داستان تولدّ سهراب دلیلی براي این تحلیـل  ). 573: همان(» بود؟

! ش ناشناخته باشـد اي نیست که ناگهان باردار شود و پدر فرزندوجود ندارد؛ چرا که در این داستان تهمینه، زن ناشناخته
گذشته از . بنددبا آگاهی و حتّی اشتیاق پدر با رستم پیوند زناشویی میشاهنامهاو دختر شاه سمنگان است که بنا بر متن 

این موضوع بدیهی، هدف اصلی تهمینه از پیوند با رستم، زاییدن تهمتن دیگري اسـت؛ بـه طـوري کـه در همـۀ اجـزاي       
بنابراین با ایـن همـه دلایـل روشـن، مشـخصّ      . و سنجش سهراب با پدرش رستم استداستان، آشکارا سخن از مقایسه

بـودن افراسـیاب از تبـار سـهراب بـه      داند و حتّـی بـراي توجیـه آگـاه    نیست چگونه شارح، پدر سهراب را ناشناخته می
. ی هـیچ تـوجیهی نـدارد   از نظـر منطق ـ » هنر برتر از گوهر ناپدید«رو ضبط از این! شود؟جادوگري افراسیاب متوسل می

نویسش هنر برتـر از گـوهر ناپدیـد در ل کـه ظـاهراً بـه       «: کندبودن این ضبط کاملاً تأکید میوجهخالقی مطلق نیز بر بی
انداز اسـت و اصـالتی نـدارد، چـون پـدر سـهراب در       بودن پدر سهراب اشاره دارد، به گمان نگارنده بیشتر غلطناشناخته

). 501: 1391خالقی مطلق، (» آمده است، شناخته استشاهنامهساخت کنونی افسانه که در
:به تصحیح خالقی مطلق چنین استشاهنامهضبط بیت در -7

ــخن  ــسـ ــید نین درازي بـ ــد کشـ ــیهبایـ ــرمـ ــوهربرتـ ــد از گـ ــدآمـ پدیـ
) 128: 1386فردوسی، (

هنر برتر آمـد ز گـوهر پدیـد و    : تر از گوهر آمد پدید و دو نسخههنر بر:اندهفت نسخه آورده«: نویسددر پاورقی می
در شـرح دلاوري  «:در توضیح بیت آمده استشاهنامههايیادداشتدر ). همان(» هنر بهتر از گوهر آید پدید: یک نسخه

هـاي  نویسـش ! ت، بلکه کوتاه سخن اینکه او از گوهر و نژاد خود نیز برتر رفته اس...سهراب نیازي به درازسخنی نیست 
هـاي دیگـر آمـده اسـت نیـز      نویسکه در برخی دست» هنر برتر از گوهر آمد پدید«در ق و » هزبر نر آمد ز گوهر پدید«

).501: 1391خالقی مطلق، (» باشد» هنر برتر«، گشتۀ »هزبر نر«توانند اصلی باشند، ولی محتمل است که می
» همی برتر از گوهر آمد پدید«: مصراع دوم را چنین خوانده استبر اساس تصحیح خالقی مطلق، رستگار فسایی -8

؟ ماحصل سـخن آن اسـت کـه برتـري سـهراب بـه      )کش بدهیم(چرا سخن را طولانی کنیم «:نویسدو در شرح بیت می
البتّـه . کنـد و در ادامه به ذکر شرح انوري و شعار بسـنده مـی  ) 170: 1369رستگار فسایی، (» خاطر اصل و نسب اوست

کاملاً جـدا  » از«تأکید شود و این واژه از لفظ » برتر«تکلّف بر کلمۀ چنین شرحی مستلزم آن است که در خواندن بیت با 
. کند و مخلّ روانی کلام فردوسی استاي حاصل میتلفظّ شود که این طبیعتاً در وزن شعر، سکته

اندکی از ضبط خالقی مطلق به این صـورت آورده  بیت را طبق نسخۀ فلورانس و با تفاوت ) 112: 1382(جوینی -9
:است

ــخن  ــسـ ــید نین درازي بـ ــد کشـ ــیهبایـ ــرمـ ــوهربرتـ ــد از گـ ــدآیـ پدیـ

گفـت  هاي سهراب سخن میاین بیت خلاصۀ چند بیت قبل است که از هنرنمایی... «: نویسداو در شرح این بیت می
راز نکنیم و بگوییم گاهی از اصل نژاد هـم، کسـی بهتـر و    دیگر بهتر است که سخن را د: خواهد بگویدو در این بیت می
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ضمناً بین مخفّـف  ... » آمد پدید«است نه » آید پدید«: 1دست راست، سطر 77متن فلورانس ورق . گرددبالاتر پدیدار می
ا ایـن  در شرح بیت بر چه اساسـی بـوده اسـت؛ زیـر    » گاهی«معلوم نیست که استفاده از قید ). 113: همان(» به این است

کـه ضـبط منتخـب    » همی«با این توضیحات کاملاً مشخصّ است که واژة . باشد» همی«تواند معادل واژة کلمه هرگز نمی
.توان هیچ شرحی بر آن نوشتنماید و نمیخالقی مطلق و جوینی است در جریان طبیعی کلام، زاید می

بایـد توجـه   . دلیل تصحیف در مصـراع دوم اسـت  شود بیشتر اختلافات در شرح این مصراع به چنان که مشاهده می
هاي فنّی و علمی براي ترجیح ضبطی ترین ملاكیکی از مهمشاهنامۀ فردوسی،داشت که در تصحیح متنی به گستردگی 

متأسفانه مصححان و شارحان بـه ایـن معیـار مهـم     . و ابیات دیگر استبر ضبط دیگر، تکرار لفظ یا محتواي آن در متن
هاي عقلی و ذوقی، جایگزین مستندات نقلی و علمی شـده اسـت  ها و استنباطاند و در نتیجه استدلاله داشتهکمتر توج .

شـود،  تـر دانسـته مـی   که ذکر خواهد شد ضبط این بیت و عبارات ترکیبی آن به شکلی که در این پژوهش صـحیح چنان 
بنابراین سایر احتمـالات بـراي شـیوة    . ، تکرار شده استهشاهنامدر بسیاري از ابیات» هنر برتر از گوهر آمد پدید«یعنی 

.وجود نداردشاهنامهویژه آنکه شاهد و نظیر دیگري براي این احتمالات در متن ضبط و شرح آن چندان معتبر نیست، به
نخستین نکتۀ مهم در تصحیح این بیت آن است که به استناد چاپ مسکو، دو نسخۀ خطّی و به تصریح دکتر خـالقی 

که ضبط نسـخۀ قـاهره اسـت، واژة    » هزبر«که ضبط نسخۀ فلورانس است و » همی«جاي کلمۀ خطّی به مطلق، ده نسخۀ 
بـا مضـمون مقایسـه و سـنجش     شاهنامهرسد با وجود قراین و شواهد متعدد از ابیات دیگربه نظر می. اندرا آورده» هنر«

» هنر برتر از گوهر آمد پدید«اکتسابی، شکل صحیح مصراع دوم، گوهر به معنی اصالت خانوادگی و هنر به معنی فضایل
: شوددر ادامه به برخی از این شواهد اشاره می. کنداست و منطق روایت فردوسی نیز همین مطلب را تأیید می
ــر   ــد گهـ ــا نباشـ ــود تـ ــی بـ ــر کـ ــده هنـ ــی دیــ ــژاده بســ ــینــ ــراي بــ هنــ

)4/8/5: 1373فردوسی،(
ــر  گهـــربـــود بـــاانـــادجـــوان گرچـــه ــرد هنـــ ــایش نگیـــ ــی آزمـــ ابـــ

)5/12/94: همان(
ــیم از   پرســــند پرســــندگان از هنــــرچــــو ــخ دهـ ــه پاسـ ــاید کـ ــرنشـ گهـ

)1234/127: همان(
ــیگ ــر ب ــنده ــر ناپس ــتاهن ــواروس ــرخ  ــابـ ــتان زد یکـ ــن داسـ ــیاریـ ی هوشـ

)8/127/1235: همان(
ــدار    ــوهر نامــ ــد و گــ ــرد بایــ ــار  خــ ــرهنگش آموزگــ ــار و فــ ــر یــ هنــ

)3/179/2739: همان(
ــین   ــهریار زمـ ــود شـ ــاو بـ ــی کـ ــرّ   کسـ ــوهر و فـ ــد و گـ ــر بایـ ــنهنـ و دیـ

)3/237/3600: همان(
ــدار    ــوهر نامــ ــر از گــ ــر بهتــ ــهریار  هنــ ــن شـــ ــد تـــ ــد بایـــ هنرمنـــ

)9/37/457: همان(
مـــــادر چنـــــو شـــــاهزاده نـــــزادز هنـــر بـــا خـــرد نیـــز بـــیش از نـــژاد

)3/72/1113:همان(
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کند، بسامد بسـیار  هاي مینوي و فلورانس را تضعیف میه ضبطشاهد دیگر بر صحت ضبط منتخب در این پژوهش ک
:استشاهنامهدر » پدیدآوردن هنر«و » پدیدآمدن هنر«کاربرد عبارت فعلی 

چــــه گونــــه پدیــــد آوریــــدي هنــــرســـی ســـال ازیـــن بیشـــتر،جهانـــدار
)1/38/45: همان(

و مــن نــامور تخــت شــاهی ندیــد    چــهنـــر در جهـــان از مـــن آمـــد پدیـــد
)1/43/65: همان(

ــد  ز لشــــکر یکایــــک همــــه برگزیــــد ــد پدیـ ــت کایـ ــر خواسـ ــان هنـ ازیشـ
)111/658: همان(

ــد      ــواران پدی ــیش س ــه پ ــن ب ــر ک ــد  هن ــد گزیـ ــاو بـ ــد کـ ــا نگوینـ ــدان تـ بـ
)3/76/1320:همان(

ــر   ــد دادگـ ــرو دهـ ــدونک نیـ ــر ایـ ــر گـ ــان هنــ ــد آورد رخــــش رخشــ پدیــ
)5/246/572: همان(

ــد    ــد پدیـ ــرد بایـ ــون کـ ــا کنـ بـــر کینـــه بایـــد کشـــیدبـــرین دشـــتهنرهـ
)77/1180: همان(

ــو مــن د پدیـــدهنـــر در جهـــان از مـــن آمـــ ــاهی ندیــد   ،چ ــامور تخــت ش ن
)1/43/65:همان(

، دو بیت ذیل است که در آن همانند بیت موضوع بحث از »هنر برتر از گوهر آمد پدید«بهترین شاهد بر اصالت ضبط 
:رودبرتري هنر اکتسابی بر گوهر و نژاد سخن می

ــار زن ب  ااز ــران چـ ــن مهتـ ــدیـ ــد   رگزیـ ــژادش پدیـ ــر نـ ــر بـ ــد هنـ ــه آیـ کـ
)7/269/91: همان(

ــذ   ــرده گـ ــز کـ ــر نیـ ــر گهـ ــر بـ ــر  رهنـ ــان هنـ ــه ترکـ ــایی بـ ــر نمـ ــزد گـ سـ
)3/120/1842:همان(

ید دربارة شرح اوصاف سهراب سـخن را بـه   چرا با: هاي مذکور این استبه نکتهتوجه بنابراین معناي بیت مد نظر با 
به بیان دیگـر سـهراب از   . درازا کشید؟ در یک کلام، هنرهاي فراوان مکتسب او بر فضایل ارثی و خدادادش برتري دارد

.هر جهت از پدرش رستم برتر است
هـاي سـهراب   فضیلتدر حقیقت یک مثَل است که شاعر براي ختم کلام دربارة » هنر برتر از گوهر آمد پدید«مصراع 
. هاي دیگر سوق داده اسـت پذیرش ضبطتوجهی مصححان و شارحان به این مطلب آنان را بهبرد و ظاهراً بیبه کار می

این مثل در ادبیات جهان و در ادب فارسی و عربی نظایر فراوان دارد و مضـمون آن برتـري هنـر اکتسـابی بـر فضـیلت       
در امثـال لاتـین   ). 233: 1990زرکلـی،  (»لا تکن عظامیاًوکن عصامیاً«: آمده استکه در ادب عربانتسابی است؛ چنان 

: اندنیز آورده
Virtue alone is true nobility (Stone, 2005: 207).

:گویدمیگلستانبراي نمونه سعدي در . در ادب پارسی نیز شواهد آن متعدد است
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ــلنـــه گـــوهرياگـــر داريهنـــر بنمـــا ــراه گـ ــت و ابـ ــار اسـ از آزریماز خـ
)558: 1370سعدي، (

که یگهر باشتنی،باشيو گهریکرد تا اگرچه اصلیدجهد با«:کندنیز این مطلب را چنین بیان میقابوسنامهصاحب 
عنصـر  (» یدکـس را نشـا  یچبت هصح،گوهر هنر نباشد،اگر مردم را با گوهر اصل.. ..بهتر است،گوهر تن از گوهر اصل

.)30-29: 1368المعالی، 
کـه  هاي داستانی دیگر، معمول و عـادي بـوده اسـت؛ چنـان    همانند منظومهشاهنامهباید دانست که استناد به مثل در 

، مـانع  »جـواب احمقـان خاموشـی اسـت    «المثـل  مولانا در ضمن داستانی از مثنوي به طرز مشابهی با اسـتفاده از ضـرب  
: شودشدن سخن میلانیطو

ــی     ــد خامش ــق آم ــواب احم ــون ج ــی   چ ــون م ــخن چ ــن درازي در س ــیای کش
)1488/ 365/ 4: 1370مولوي، (

2
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بپـــرّد روان، تـــن بـــه زنـــدان کنـــد    کســی کــز تــو مانــد ســتودان کنــد 

دهـد و  طلبانـۀ او اهمیتـی نمـی   یاین بیت از زبان سهراب، خطاب به رستم در زمانی است که رستم به پیشـنهاد آشـت  
:گویدامید و با لحن سرشار از سرزنش چنین میسهراب، نا

ــذیر   پیــربــدو گفــت ســهراب کــز مــرد     ــان دلپـ ــن نشـ ــخن زیـ ــد سـ نباشـ

ــترت  ــه در بســ ــد کــ ــرا آرزو بــ هنگـــام هـــوش از بـــرت  برآیـــد بـــه مــ

ــتودان کنــد     ک ــد س ــو مان ــز ت ــی ک بپــــرد روان تــــن بــــه زنــــدان کنــــدس

بـــه فرمـــان یـــزدان بســـاییم دســـت    ســتاتــو زیــر دســت مــناگــر هــوش 
)2/233/844: 1373فردوسی، (

هـا، اشـکال و بحـث بـه وجـود      ها و شـرح در سایر چاپ» ببرد«به » بپرد«با وجود معنی روشن ابیات، تصحیف کلمۀ 
:مینوي بیت را به این شکل ضبط کرده است. آورده است

ــ ــد   یکس ــو مان ــز ت ــتودان ک ــدس روان تــــن بــــه زنــــدان کنــــدببــــرّد کن
)53: 1352مینوي، (

).120: همان(» رابطۀ روان را از بدن قطع کند«: نویسدمی» ببردّ روان«او در توضیح عبارت 
در . ، چون روانت جـدا شـود  رابطۀ تن و جان قطع شود: ببرد روان«: نویسدیاحقیّ به پیروي ضبط مینوي در شرح آن می

).145: 1368یاحقیّ، (» بازماندگانت هنگامی که روانت از تن جدا شد، تنت را در زندان گور قرار دهند: گویداین بیت می
در ... بریدن «: نویسددهد و در شرح آن میرا ترجیح می) 181: 1386فردوسی، (» ببرد روان«خالقی مطلق نیز عبارت 

» !بازماندگان تو براي تو گور بسازند و چون روانت از تن جدا شد، تنـت را بـه زنـدان گـور کننـد     : ناینجا یعنی جداشد
. نیز همین معنی را بیان کرده است) 196: 1369(رستگار فسایی ). 546: 1389خالقی مطلق، (

:صورت نادري ضبط کرده استنویس فلورانس بهبیت را بر اساس نسخۀ دست) 254: 1382(جوینی 
ــد     ــتودان کن ــد س ــو مان ــز ت ــی ک ببـــــرد روان تـــــن بیـــــزدان کنـــــد کس

دهد در توضـیح آن بـه تکلّـف    دلیل اینکه اصل را بر تغییرندادن نسخۀ اساس که نسخۀ فلورانس است، قرار میاو به 
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) ب اسـت مـراد خـود سـهرا   (مانـد  دادنت کسی که از تـو مـی  من آرزو داشتم که هنگام جان: سهراب گوید«: آوردرو می
254: همـان (» )کنایـه از نهـادن در گـور اسـت    (ستودانی بسازد و چون جانت از بدن جدا شد، تنت را به یزدان بسـپارد  

است، موجب شـده اسـت جـوینی بـه تعبیـر      » بزندان کند«درستی، تصحیف آشکار که به» بیزدان کند«ضبط نادر ). 255ـ
فردوسی بلکه در هـیچ مـتن   شاهنامۀ تنها در سراسر رو بیاورد که نه » نتن در گور نهاد«برابر » تن به یزدان کردن«کنایی 

.توان براي این ضبط، اصالتی در نظر گرفتادبی دیگري شاهدي براي آن وجود ندارد؛ بنابراین نمی
 ـتوضـیح داده » بپـرد روان «تأکید داشتند، اما دو شرح دیگر، بیـت را بـر اسـاس    » ببرد روان«منابع مذکور بر ضبط  . دان

صـورت  مانـد و بـه  ایرانیان قدیم معتقد بودند که پـس از مـرگ، روان زنـده مـی    «: نویسدباره میطاهري مبارکه در این 
).207: 1379(» شوداي از تن جدا میپرنده

ان پیوند رو. پرداي کنایی، مرغی پنداشته شده است که میروان با استعاره«: چنین گفته استنامۀ باستانکزاّزي هم در 
).649: 1381(»با مرغ، پیوندي است که از باورشناسی باستان به یادگار مانده است

، کنایه از یک مفهوم واحد یعنـی مـرگ هسـتند، تنهـا     »ببردّ روان«و » بپردّ روان«هاي به اینکه هر یک از ضبطتوجه با 
شـاهنامه با بررسی متن . بت یکسان استدر مناسشاهنامهملاك براي ترجیح یکی بر دیگري، سنجیدن ضبط سایر ابیات 

شود که دست کم در چهار نمونۀ دیگر به طور آشکاري، پریدن مرغ جان در هنگام وفات بیان شـده اسـت؛   مشخصّ می
: مقبول نیست» ببردّ روان«شود و خواندن تصحیفی تأیید می» بپردّ روان«بنابراین در بیت منظور فقط درستی 

ــره   ــود تیـ ــتر بـ ــرانجام بسـ ــاكسـ ــرّخـ ــاك  بپــ ــزدان پــ ــوي یــ د روان ســ
)6/232/231: 1373فردوسی، (

ــان   ــک زمـ ــد یـ ــاهی کنـ ــر پادشـ د ســـــوي آســـــمانروانـــــش بپـــــرّاگـ
)8/411/1581: همان(

ــو شـ ـ ــار شـ ـیروي،چ ــدبدیرینرخس ــن برپر ی ــانش ز تــــ ــدروان نهــــ یــــ
)9/288/545: همان(

تــو گفتــی کــه جــانش ز تــن برپریــد     چــو مــاهوي ســوري ســپه را بدیــد    
)9/376/797: همان(

:توان شواهدي بر پریدن روان یا جان از بدن آورداز میان متون ادبی دیگر نیز می
ــد د وین تـن گـران  جان چست شد که تا بپرّ ــین فروش ــم در زم ــت ه ــمان نرف ــر آس و ب

)113: 1381ي، مولو(
2
ــ 3ـ

ــونهـر آنگــه کــه تشــنه شدســتی بــه خــون  ــر آبگـــ ــالودي آن خنجـــ بیـــ

ــرتشـــنه شـــودتـــوخـــونبـــهزمانـــه ــدامب ــوان ــوت ــنهي، م ــوددش ش

ز نظر معنا و مفهوم کـاملاً رسـا   با آنکه ا. هاي سهراب در حال احتضار، خطاب به رستم استاین دو بیت زیبا صحبت
بـا اخـتلاف   شاهنامههاي متعدد گونه تصحیف و دستبردي در آن وجود ندارد، اما در چاپو آشکار است و احتمال هیچ

:در چاپ مسکو این ابیات در ضمن گفتار سهراب چنین ذکر شده است. نظر بیان شده است
پلنـــگیگـــجنیـــالگرفـــت آن بـــر و چنـــگیـــدازیبـــود رســـتم بیغمـــ
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نبـــــودش تـــــوانیامـــــدزمانـــــه بجــــوانیــــرآورد پشــــت دلخــــم

 ــزدش ــر زم  ــ ینب ــردار ش ــه ک ــر ب یـــربدانســـت کـــاو هـــم نمانـــد بـــه زیرب

ــیدبرکشـــیـــاناز میـــزتیـــغتســـبک ــر شـــ ــداربیربـــ ــددل بردریـــ یـــ

ــکز نآه کـــردیکـــیپـــس زانپیچیـــد ــد اندیـ ــهو بـ ــردیشـ ــاه کـ کوتـ

 ـ   ینگفـت کـا  بدو ــو دادم کل  یدبـر مـن از مـن رس ــت تـ ــه دسـ ــه بـ ــدزمانـ یـ

بکشـــتيو بـــه زودیدبرکشـــمـــراکوژپشــتیــنکــه ایگنــاهیبیــنزتــو

ــه ــازب ــيب ــدوه گب ــن ین ــال م ــد چنـ ـ همس ــدر آم ــاك ان ــه خ ــالینب ــنی م

ــان ــدر نشــ ــرا از پــ ــادر مــ  ــز داد مــ ــم بـ ــد روانـ ــدر آمـ ــر انـ ــره مهـ سـ

ــالوديببـه خـون  یکـه تشـنه شدسـت   هر آنگـه  ــونآن خنیــــ ــر آبگــــ جــــ

ــربــه خــون تــو تشــنه شــود            زمانــه ــوبـ ــو مـ ــدام تـ ــودي،انـ ــنه شـ دشـ

ــون ــو در آب کن ــر ت ــاه،گ ــویم  ــ يش ــدر س ــب ان ــون ش ــر چ ــویاهیو گ يش

ــر ــو وگ ــتاره ش ــون س ــپهر يچ ــر س ــرّب ــيز رويببــ ــرینزمــ ــاك مهــ پــ

ــد ــدر بخواه ــو پ ــم از ت ــه ــنینک ــو بم ــدچ ــاكین ــه خ ــاک ــت ب ــنینالس م
)900-2/237/876: 1373فردوسی، (

نویس فلورانس این دو بیت ذکر نشده است، جوینی با استناد به این نسخه، ایـن ابیـات را ذکـر    چون در نسخۀ دست
شیه داند و آن را به حاخالقی مطلق هم این ابیات را الحاقی می. کند؛ بنابراین در این کتاب شرحی بر آن وجود نداردنمی

. استرستگار فسایی هم که بر اساس چاپ خالقی مطلق است، این ابیات را ذکر و شرح نکردهشرح. برده است
 ـ«:در چاپ مینوي یا چاپ بنیاد شاهنامه، این ابیات در متن ذکر شده است، ولی در توضیح آن آمده اسـت  یـن ایمعن

). 77: 1352مینوي، (»...نداردهم با ماقبل و مابعد حیو ارتباط واضیستروشن نیتدو ب
: کنـد که بر اساس چاپ بنیاد شاهنامه است به پیروي از مینوي، همین مطلب را تکرار مـی سوگنامۀ سهرابیاحقّی در 

ویژه ارتباط آن با پـس و  هاي چاپ بنیاد نبوده و معنی درست و روشنی هم ندارد، بهبدلاین دو بیت در برخی از نسخه«
ظاهراً سهراب خطاب به قاتل خـویش  ... . بعید نیست بعدها به داستان، الحاق شده باشد . ریده استپیش مطلب قدري ب

آنگـاه  . شـود کند و به خون تو تشنه مـی در صورتی که رستم از این واقعه خبر شود، دیگر زمانه به تو پشت می: گویدمی
).1368:149یاحقّی، (» هر موي تو خنجري خواهد بود در دست انتقام رستم

و چـه  باشندیچه الحاق(یات ابیدر معن«:نویسداسلامی ندوشن در نقدي بر رستم و سهراب چاپ بنیاد شاهنامه، می
تـا  یرا کشـت ه کشـته ک ـ اي:مصراع معروف آمـده ینکه در اهستندهمان مفهوميداراو مجموعاًیستنیابهام)نباشند

ارتبـاط آنهـا بـا    اما. شدینمیختهخونم رمن اگر آهنگ جنگ نکرده بودم،:یدبگوخواهدیسهراب م....زاريکشته شد
دةو بـه کشـن  کندیمیمانیاظهار پشیراناز آمدنش به امرگدمدرکه سهرابرشته استینبا ایزنخودماقبل و مابعد
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یـت و سـه ب !)که تو را کشـت ود آنکشته شکجابازتا(ید دیرا خواهیشخوعملیفرکیزکه تو ندهدیخود هشدار م
). 15: 1353ندوشن،یاسلام(» استیمعنینادهندةنشانیزناست،یدتهدنکه متضمبعد

از شـاعران  ) 431ـ350(ی بلخ ـيعنصـر ترین توجیهات براي توضیح ایـن دو بیـت، انتسـاب آن بـه     یکی از عجیب
: بـاره آورده اسـت  ر اساس چاپ بنیاد شـاهنامه اسـت، در ایـن   خود که بطاهري مبارکه در شرح. معاصر فردوسی است

منبـع ایـن   ). 215: 1379طاهري مبارکه، (» اندافزودهشاهنامهالحاقی است و شاید از عنصري باشد که بعدها دیگران به «
زموده و معلوم نیست که چگونه اشعار عنصري در داستان سهراب قـرار گرفتـه اسـت و چنـان نـاآ     . ادعا ذکر نشده است

! نامجرّب ضمن ابیات فردوسی آورده شده است که هیچ شارحی براي آن توضیح کاملی نیافته است
توضیحات اسلامی ندوشن نیـز  متأسفانه. واقعیت آن است که ارتباط این ابیات واقعاً با قبل و بعد خود گسسته است

ویـژه دقّـت نظـر در    هـا و بـه  نـویس یر دسـت فقـط مراجعـه بـه سـا    . کند؛ زیرا مشکل از جاي دیگري اسـت کمکی نمی
بـر اسـاس حواشـی چـاپ خـالقی مطلـق       . کنـد هاي چاپ مسکو و چاپ خالقی مطلق، این مشکل را حل میبدلنسخه

در پـنج نسـخه، ایـن ابیـات     . ترتیب ابیات فقط در دو نسخه به همین صورتی است که ذکر شد) 185: 1389فردوسی، (
:یگر، این دو بیت در جاي دیگري آمده استوجود ندارد، ولی در شش نسخۀ د

پلنـــگیجنگـــیـــالگرفـــت آن بـــر و چنـــگیـــدازیبـــود رســـتم بیغمـــ

نبـــــودش تـــــوان  یامـــــدزمانـــــه بجــــوانیــــرآورد پشــــت دلخــــم

 ــزدش ــر زم  ــ ینب ــردار ش ــه ک ــر ب یـــرهـــم نمانـــد بـــه زبدانســـت کـــاو یرب

 ـیــاناز میــزتیــغتســبک، ــیدبرکشـ یـــــددل بردریـــــداربیربـــــر شـــ

ــالوديببـه خـون  یکـه تشـنه شدسـت   هر آنگـه  ــونیــــ ــر آبگــــ آن خنجــــ

ــربــه خــون تــو تشــنه شــود    زمانــه ــو بـ ــو مـ ــدام تـ ــوديانـ ــنه شـ دشـ

...کوتــاه کــرد یشــهاندو بــد یــکنزکـــردآهیکـــی  ،پـــسزانبپیچیـــد 

چاپ مسـکو نیـز همـین    2و خ 1دل خ البتّه دو نسخۀ ب. رسد ترتیب درست ابیات به همین صورت استبه نظر می
ندادن ورود شاعر به مـتن داسـتان و سـرودن    در واقع اشتباه بزرگ کاتب یا کاتبان در تشخیص. اندترتیب را رعایت کرده

دقّتـی و یـا دسـتبرد    همۀ این مشـکلات، از یـک بـی   . اي را فراهم کرده استهاي چنین آمیختگیآموز، زمینهدو بیت پند
گونـه  ، ایـن المعـانی با این توصیف، توضیح و معنی دقیق این ابیـات موقـوف  . تابت ابیات برخاسته استخودسرانه در ک

محابا خنجرت را به خون او آلوده کردي و او اي انسان، اگر زمانی از شدت خشم، تشنه به خون کسی شدي و بی: است
شـود، حتّـی مـوي بـدنت همچـون      ه خون تو تشنه مـی گذارد و او نیز بپاسخ نمیرا کشتی، روزگار این جنایت تو را بی

به بیان دیگر، فردوسی این دو بیت را به شیوة همیشگی خود به صیغۀ دوم شـخص و  . آیداي در پی هلاك تو برمیدشنه
آمیـز و تعلیمـی  ناپذیري، ایـن ابیـات تـذکّر   نویسان در اشتباه جبراناحتمالاً یکی از نسخه. آلود سروده استبا لحن عتاب

جاکردن ابیات و را که خطاب به عام سروده شده است از سخنان سهراب به رستم دانسته است و با جابهشاهنامهمعمول 
.حاصل را فراهم کرده استآوردن آن در میان کلام سهراب، زمینۀ این همه بحث بی

آموز در ضمن بیـان روایـت   عبرتآمیز ودر اینجا باید تأکید شود که ورود شاعر به متن داستان با بیان سخنان حکمت
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دهد که پهلوان، پادشـاه  ویژه زمانی روي میاین موضوع به. سرایی حکیم طوس بوده استهاي سبکی و داستاناز ویژگی
کند و فضاي مناسب بـراي تـذکّر و   آفرین تسلیم مییا شخصیت بزرگ دیگري در هنگامۀ نبرد و یا جز آن، جان به جان

فردوسـی پـس   . شودبراي مثال در داستان فریدون، ایرج ناجوانمردانه به دست سلم و تور کشته می. شوداندرز فراهم می
:گویددهد و اندرز میمخاطب قرار می» مرد بسیارهوشدانشی«درنگ خواننده را با لفظ شدن ایرج، بیاز بیان کشته

ــید  ــر آبگــــون برکشــ ــید یکــــی خنجــ ــون کشــ ــادر خــ ــراپاي او چــ ســ

ــ ــزدان تبـ ــیـ ــیون خنجـــرشزهرآبگـ ــرش همـ ــانی بـ ــاك آن کیـ ــرد چـ کـ

ــا  ــد از پـ ــرود آمـ ــهيفـ ــرو سـ ــهییسـ ــاه شاهنشـــ گسســـــت آن کمرگـــ

ــوان  روان خــــون از آن چهــــرة ارغــــوان ــهریار جــ ــامور شــ ــد آن نــ شــ

ــار   ــروردیش در کنـــ ــا بپـــ وز آن پـــس نـــدادي بـــه جـــان زینهـــارجهانـــ

ــدانم تـ ـ  ــانی ن ــت و نه ــت کیس ــت را دوس ــد گریســ ــکارت ببایــ ــدین آشــ بــ

ــاجور ــر تــ ــوارســ ــن پیلــ ــار    ز آن تــ ــت ک ــرد و برگش ــدا ک ــر ج ــه خنج ب

ــدار   ــرو تاجــ ــردن خســ ــزد گــ ــنش را بـ ـبــ ــوار  ه ت ــد خ ــدر افگن ــاك ان خ

ــلاه  شــــد آن یادگــــار منــــوچهر شــــاه ــت و کـ ــران ز تخـ ــد ایـ ــی مانـ تهـ

ــی  ــا دانشــ ــیارهوش ایــ ــرد بســ ــه چــــادر مــ ــدي همــ مپــــوشآزمنــ

ــنید سـیار دیـد  که تخـت و کلـه چـون تـو ب     ــواهی شـ ــد خـ ــتان چنـ ــین داسـ چنـ

ــتافتی  ــه بشـ ــایی کـ ــیدي بـــه جـ ســــــرآمد کــــــزو آرزو یــــــافتی  رسـ

ــد   ــاك نژن ــره خ ــن تی ــویی از ای ــه ج ــتمند  چ ــدت مســ ــم بازگردانــ ــه هــ کــ

ــاك تــوزیــنگــر چــرخ گــردان کشــدکــه  ــرانجام خـ ــو  اسـ ــالین تـ ــت بـ سـ
)418-1/104/412: 1373فردوسی، (

زره در بیت آخر به صیغۀ دوم شـخص، مخاطـب   شدن او به دست گروير داستان سیاوش نیز پس از کشتهفردوسی د
:دهداي میرا پند حکیمانه

ــرو  ــو از س ــاب  چ ــت آفت ــن دور گش آمـــد بـــه خـــوابســـر شـــهریار انـــدرب

ــت  برگذشـت چه خوابی کـه چنـدین زمـان    ــز نگشــ ــدار هرگــ ــد و بیــ نجنبیــ

ــدان    ــاه و می ــد گ ــاه ش ــو از ش ــیچ مـــه خورشـــید بـــادا مـــه ســـرو ســـهیته

ــی   ــابم هم ــو بت ــر س ــت ه ــپ و راس ســــر و پــــاي گیتــــی نیــــابم همــــیچ

ــدش     ــیش آی ــک پ ــد نی ــد کن ــی ب جهـــان بنـــده و بخـــت خـــویش آیـــدشیک
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ــپرد     ــان نس ــی جه ــه نیک ــز ب ــی ج ــرد  یک ــدي فروپژمــــ ــی از نژنــــ همــــ

بـــه گیتـــی مکـــن جـــان و دل را دژم   هـــمبـــهاوبـــاایـــچ تیمـــارمـــدار
)2351-3/153/2345: همان(

:رسدهمچنین زمانی که یزدگرد سوم به فرمان ماهوي و به دست آسیابانی به قتل می
ــاه  ــاه شـ ــر تهیگـ ــنه زد بـ ــی دشـ آه،شــد بــه زخــم انــدر از شــاه    رهــایکـ

ــد  ــدر آم ــاك ان ــه خ ــرب ــرشس ــا و افس ــان ن ــدرش  هم ــیش ان ــه پ ــکین ب ن کش

بباشـــــد نـــــدارد خـــــرد در نهـــــاناگـــر راه یابـــد کســـی زیـــن جهـــان 

ــرد   ــت گ ــن هف ــد ای ــیر آی ــرورده س ــی ز پ ــر بـ ــته بـ ــود کشـ ــردشـ ــه یزدگـ گنـ

ــرد  ــداري بمـ ــر تاجـ ــه بـ ــرین گونـ ــرد  بـ ــواري نبــ ــکر او ســ ــه از لشــ کــ

ــرد ــپهر   خ ــردان س ــرد گ ــا گ ــت ب ــدا نیس ــه پی ــر  ن ــمش ز مه ــج و خش ــود رن ب

ــه چشــم همــان  ــی ب ــی نبین ــه گیت ــه ک نــــداري ز کــــردار او مهــــر و خشــــمب
)644-9/363/640: همان(

در نتیجه دو بیت موضوع بحث، سخنان سهراب نیست و در واقع کلام اندرزگونۀ فردوسی است که به شیوة معمـول  
دهد که مبادا همچون او مخاطب را پند می. کندمیشدن پهلوي سهراب، بدون فاصله تأثّر خود را بیانخود پس از دریده

محابا به تیغ و خنجر دست برد و آن را به خون مردم آلوده کند؛ زیرا دنیـا دار مکافـات اسـت و دیـر یـا زود،      رستم، بی
. شخص خونریز مجازات خواهد شد

گیري نتیجهـ 3
هـا و عبـارات   ، سـنجش و مقایسـۀ واژه  امۀ فردوسـی شاهنترین معیارها در تصحیح و شرح متون کهنی مثل یکی از مهم

بـر اسـاس   . هاي دیگر همان متن و یا متون دیگر ادبی استهاي مشابه و گاهی تکرارشده در بخشانگیز با نمونهبربحث
نخست، ضبط هر یک از ابیات بر مبنـاي  . همین ملاك، تصحیح و شرح چهار بیت از داستان رستم و سهراب بررسی شد

ایـن  . ها، نقد و بررسـی شـد  نظران در شرحمعتبر مسکو و خالقی مطلق، ارائه و سپس شرح و توضیح صاحبهاي چاپ
: ابیات و توضیح آن عبارت است از

1
ــ ـ

ــر ســخن زیــن درازي چــه بایــد کشــید ــر برتــ ــوهرهنــ ــدنااز گــ پدیــ

: تصحیح پیشنهادي
ــید    ــد کش ــه بای ــن درازي چ ــخن زی پدیــــدمــــد آاز گــــوهرهنــــر برتــــرس

در یـک کـلام بایـد گفـت کـه      . دربارة توصیف بزرگی و عظمت سهراب نباید سـخن را بـه درازا کشـید   : معناي بیت
.هنرهاي مکتسب او بر فضایل موروثی از پدرش، رستم، برتري دارد

2
-

ــ ــد  یکس ــتودان کن ــد س ــو مان ــز ت ــد  ک ــدان کنـ ــه زنـ ــن بـ ــرّد روان، تـ بپـ
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. وجهی نداردبدلهاي ضبط سایر نسخهضبط بیت به همین شکل صحیح است و
بازماندگانت براي تو مراسم تدفین به جا آورند و با رهاشدن روان از بدن، جسمت را به زندان گـور  : شرح پیشنهادي

.سپارند
3

ـ
ــالودي ببـه خـون  ی آنگه که تشـنه شدسـت  هر ــونآنیـــ ــر آبگـــ ،خنجـــ

4
ـ

ــه  ــه ب ــونزمان ــود خ ــنه ش ــو تش ــرت ــو مــو  ب ــنه شــود ي،انــدام ت دش

وجه آن در بین سخنان سـهراب، ابهـام   جایی این ابیات از محلّ اصلی خود و قرارگرفتن بیهاي چاپی، جابهدر نسخه
هاي متعـدد دیگـر در   این دو بیت در واقع سخنان حکیمانۀ شاعر است که فردوسی مانند نمونه. معنایی ایجاد کرده است

چنانچه این دو بیـت در جـاي درسـت    . هاي داستان اظهار نظر کرده استر شخصیتدربارة رفتادر میان داستانشاهنامه
: خود قرار گیرند، یعنی پس از بیت

ــزتیـــغتســـبک ــاناز میـ ــیـ ــد  یدبرکشـ ــداردل بردریـــ ــور بیـــ ــر پـــ بـــ

دهـد  آورد، فردوسی هشدار میپس از آنکه رستم سهراب را با خنجر از پاي درمی. شودارتباط معنایی کامل برقرار می
که انسان نباید حتّی در اوج خشم و خشونت، دست به خونریزي بزند؛ زیـرا دسـت انتقـام زمانـه ایـن عمـل را جبـران        
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